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رفتارهای خوب بچه ها 
چگونه درونی می شوند؟

شکوه تقديسیان

»حامد و حسين در مدرسه و در حياط مدرسه سازگاری 
ندارند. حامد مبصر حياط برای کلس پنجمی ها و حسين مبصر 
حياط برای کلس سومی هاست. حامد چون بزرگ تر است و جثه ی 
قوی تری دارد، معمولًا حسين را مورد عتاب و خطاب قرار می دهد 
و درنهايت کارشان به دعوا و جدال می رسد. معاون مدرسه با 
چندين بار تذکر و حتی تنبيه، نتوانسته بود مسئله را فيصله دهد. 
او يک روز حامد را ديد که در شلوغی بوفه، قصد کمک به يکی از 
بچه های کلس سوم را دارد که در فشار صف گرفتار شده است. 
حامد به جای آن که خودش کمک کند، حسين را که مسئول اين 
بچه ها بود، صدا کرد و از او خواست به آن دانش آموز کمک کند. 
حسين با تعجب به اين تذکر حامد توجه کرد، به طرف بوفه رفت و 
به دوستش کمک کرد تا آن چه را که می خواهد بخرد. بعد به طرف 
حامد برگشت و از او تشکر کرد و دستش را برای دست دادن 
جلو برد. حامد دستش را گرفت و لحظه ای در دست هايش نگه 
داشت. حسين که خوش حال شده بود، گفت: من هم اگر چنين 

موردی را ديدم، به تو می گويم.
معاون مدرسه که از دور شاهد رفتار آن ها بود، تصميم گرفت 
هر دو نفر را تشويق کند. روز بعد در مراسم صبحگاه، آن ها را 
به عنوان مبصرهای نمونه معرفی کرد. اين تشويق به جای معاون 
مدرسه، يخ های بين حامد و حسين را ذوب کرد. ديگر هيچ گونه 
نزاع و درگيری بين آنان ديده نشد. دوستانی صميمی شدند و در 

برقراری نظم به هم کمک کردند.«

کودکان از هر نظر با هم تفاوت های زيادی دارند و نمي توان از آنان 
انتظار رفتارهاي از پيش تعيين شده داشت. بزرگ سالان نيز از لحاظ تشويق 
و تقويت رفتارهاي خوب كودكان و نوجوانان، آرا و نظرات متفاوتي دارند. 
»بعضي از بزرگ سالان بسيار اصرار دارند كه كودكان كارها را حتماً درست 
انجام دهند. عده اي ديگر، خيلي سخت گير نيستند. يك معلم ادبيات ممكن 
است اصرار داشته باشد تا همه ي دانش آموزان او تاريخ ادبيات را خوب 
بدانند. اما بعضي به سبب دلايل ارثي يا محيطي، امكان دارد يادگيري 
اين دانش برايشان غيرممكن باشد. كمال مطلوب آن است كه فرصت هاي 
فراواني فراهم كنيم تا بچه ها بتوانند استعدادهاي خود را بسنجند و تشخيص 
دهند« ]دي و كرومبولژ، بي تا: 36[. اين گونه فرصت ها، لحظه هايي هستند 
كه مربيان با ديدن بارقه هايي از حسن رفتار و يا خلاقيت، واكنشي مطلوب 

نشان دهند و موجبات تشويق دانش آموز را فراهم كنند.
اگر از كودكان كارهايي سرمي زند كه شايسته ي توجه است، دريغ 
كردن از تشويق، كاري غيرمنصفانه است. مثال نيمه ي پر ليوان را ديدن، 
يك اصل مهم تربيتي است كه نه تنها در مورد خردسالان كه در بزرگ سالان 

نيز تأثيرات عميق بر جاي مي گذارد.
معلمان سرمايه هاي عاطفي فراواني براي تقويت رفتارهاي پسنديده ي 
شاگردانش دارند. نگاهي پرمهر، اشاراتي گرم و عاطفي، دستي مهربان كه 
بر شانه ي شاگرد گذاشته مي شود، لبخندي كه گرم و صميمي است، تكان 
دادن سر، آفرين گفتن، امضايي زيبا كنار دفتر كار و ده ها مورد ديگر، از 
ابزارهاي كاربردي براي تشويق هستند كه اگر بجا و به موقع ابراز شوند، 

كارايي و ثمربخشي ده ها نظريه و فلسفه بافي هاي متداول تربيتي را دارند.
مربيان به خوبي مي دانند، هدف از تشويق بچه ها به رفتارهاي خوب، 
دروني كردن اين رفتارهاست و دروني كردن هر رفتار مطلوب، مستلزم آن 
است كه هر بار كودك رفتار مورد نظر را بروز مي دهد، تشويق شود. كيفيت 
تعامل افراد در مدرسه، كيفيت تعامل افراد جامعه ي فردا را نشان مي دهد.
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